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 سوره نساء 62جلسه 

 الرحیم   الرحمن  الله بسم

 كيُنَّ  إِنْ أَرْحيامهِِنَّ   في   اللَّهُ خَلَقَ ما يَكْتمُْنَ أَنْ لهَُنَّ يَحِلُّ ولَا قُرُوءٍ ثَلاثَةَ بِأَنْفسُهِِنَّ يتََرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقاتُ: 62 ص

 بيِالمَْعْرُو ِ  عَليَیهِْنَّ  الَّيي   مِثيْلُ  وَلهَيُنَّ  إِصيْلاحا   أَرادُوا إِنْ ذليِ َ   ف  بِرَدِّهِنَّ أحََقُّ وَبُعُولَتهُُنَّ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنَّ

 (662نساء: ) حَكیمٌ عَزيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَیهِْنَّ وَلِلرِّجالِ

ين فقره آخر كه گفتيیم  خوانده شد و معنا و تفسیر برا  آن انجام شد، رسیديم به ا يه شريفهاين آاز   فقرات 

 ي  مقدار  رو  اين فقره بايستیم. و آن اين است كه:  جا دارد كه

كه به نوع  بیان ي  امتیاز، و شايد ي  مزيت  به نفع مردها است كه مردان بير زنيان    دَرَجَةٌ عَلَیهِْنَّ وَلِلرِّجالِ

 حالا ي  نوع برتر  دارد. و درجه دارند

 الَّيي   مِثيْلُ  وَلهَيُنَّ  اما اين آيه با بیان  موجز خيود  دقت شود  جلسه قبل گفته شدچه كه در  آن به عملا  بايد

بيه   نا در قرآن تأكید بكنیم باييد چه بخواهیم رو  اين آيه و اين مع توضیح داده شد، ول  چنان بِالمَْعْرُو  عَلَیهِْنَّ

 مراجعه كنیم.به قرآن  63آخر آيه  تا 66ز آيه ا،  26 ص ،سوره نساء

 وسَيََْلُوا  اكْتسَيَبْنَ  ممَِّيا  نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا

فضیلت  داده اسيت بعضي  را    چه را كه خدا آرزو نكنید آن؛ (66 نساء:) علَیما  ءٍ شَ ْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ

نصيیب  اسيت از    طور، چه كه كسب كردند و برا  زنان هم همین برا  مردان  نصیب  است از آن ،بر بعض  ديگر

 ءٍ شَ ْ بكُِلِّ كانَ اللَّهَ إِنَّ از خدا فضلش را بخواهید ؛فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وسَََْلُوااند.  كنند و كسب كرده چه كه كسب م  آن

 خدا به همه چیز دانا است.؛ علَیما 

 خواهیم طرح كنیم؟ چه بحث  را م اما دارد،   خود اين آيه هم فقرات 

  هاست زیربنای بحث تفاوت زن و مرد در تفاوت انسان
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 ، يعني   تحلیلي به جهيت   اولد زن و مرد بخواهید نگاه كنید، را، در مور ها كه اين موضوع تفاوت قبل از اين 

 كند؟ كنید از موضوع و قرآن چه تحلیل  م  م شما چه تحلیل  

 دیي هكه چنین موضوع  را بخوا شود، قبل از اين   بر اساس آن تحلیل ارائه م دستورالعملكه: چه  اين مو دو

 ! نيه  رت كل  بررس  بكنیيد صو ها به خود را در مورد تفاوت گیر  موضع، بايد ددر مورد زن و مرد كلا  بررس  كنی

هاي  كه وجود دارد. اين مسَله  يعن  همه آدم ؛ها ها با آدم ردها با مردها، آدميعن  راجع به م ؛مرد و زن به راجع

چيه   -كنیيد؟ دو  چه تحلیل  از آن را ارائيه مي    -: ي دكل جهان حل بكنی در در دو بخش بايدها را شما  تفاوت

 دهید؟  دستورالعمل  مبتن  بر اين تحلیل ارائه م 

 بنديد؟ چه مبناي  را م ، ها  عمل  ، و چه بر اساس بحثآن  علم  و ها  فكر  بحثيعن  چه در مسَله 

ايين  سيب  قيرآن    !اييد  ت بزنید، زود وارد تحلیيل شيده  زن و مرد دس شما اگر به تحلیل بحث جهت قرآن  به

 ، حالا ي  موردش هم تفاوت بین زن و مرد است.دكن ها را كلا  بررس  م  قرآن اين  تفاوت نیست.

 هميین سيؤال،   گیير كنیيد،   اصلا  ما هم بايد همین راه را برويم، وگرنه هرجا كه شما به سؤال بین زن و ميرد 

دستورالعمل مبتني    -تحلیل آن، دو -ها را حل بكنید ي  شما موضوع تفاوت ها هست. ال  است كه  بین آدمؤس

پس عملا  ، رالعمل  مبتن  بر آن تحلیل بدهیددستودر ثان  كه شما اول بايد تحلیل بكنید و  چون؛ بر اين تحلیل

بايد داستان را از ي  جا  ديگر شروع بكنید؛ مثل  ن زن و مرد بخواهید بپردازيد،كه به تفاوت بی شما قبل از اين

 اش بكنید. بیايید رو  اين موضوع پیاده ا بعد، ها تفاوت و كلا  تفاوت

 ها سبک قرآن در بیان تفاوت

ها را به عنوان مبنا قرار بدهیم، برا  توضیح دادن اين هميین   توانیم اين به عنوان آيات  هستند كه م  دو آيه

 آن.يعن  جهت تحلیل و جهت دستور  ؛ كرديم ها حركت م  داشتیم رو  آن دو جهت كه
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ر شما اين به نظ .توضیح داده شودفقرات آن بعدا   كه بايد بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا لاوَ اين آيه

بايد فقرات اين آيه را ت  به تي    دار بخش دستور  قضیه است كه اين آيه عهده است؟ بخش آن  دار كدام عهده

 توضیح بدهیم تا اين واژگان برا  ما در قرآن معن  شود.

اين  ،شتر بر رو  همین آيه مباركه سوره نساءرا بیاوريد،  البته با نظارت بی 66، آيه شما سوره مباركه زخر 

 .كنیم دو  آيه را ما با هم نگاه م 

انيد، مجبيورم    ز كردهگفت پیچ تلويزيون را تازه با آيند، مجبورم به قول آقا  قرائت  كه م  ي  عده جديد م )   

 (دوباره بگويم

 -6تحلیل كنيیم   -1ها توجیه كنیم، پس بايد اين تفاوت را  تفاوت زن مرد را بايد در بستر تفاوت بین آدم ما

 دهد؟  دستورالعمل  ارائه دهیم و ببینیم قرآن چه دستورالعمل  م 

گوييد:   در آييه قبيل مي     مبُینٌ وَرَسُولٌ الْحَقُّ جاءَهُمُ حتََّى وَآباءَهُمْ هؤلُاءِ مَتَّعْتُ بَلْببینید:  زخر   62 از آيه 

در عقيب حضيرت ابيراهیم ايين را      كلميه باقیيه   اين كلمه توحید  )حضرت ابراهیم( به عنيوان  ؛ يَرْجِعُون لَعَلَّهُمْ

  ميا ايين  ؛ وَآبياءَهُمْ  هيؤلُاءِ  مَتَّعْتُ بَلْ: گويد كه چطور شد ها برگردند. منتها اين طور نشد، دارد م  گياشتیم تا اين

رسول بيه   ؛مبُینٌ وَرَسُولٌها آمد  كه حق به سمت آن تا اين ؛الْحَقُّ جاءَهُمُ حتََّىو پدرانشان را متمتع كرديم،  مردم

 .آمد شانسمت

 ها گفتند: ها آمد، اين منتها وقت  حق به سمت آن؛ (63زخر : ) كافِرُونَ بِهِ وإَِنَّا سِحْرٌ هيا قالُوا الْحَقُّ جاءَهُمُ وَلَمَّا

 ما به اين كافر هستیم، چیز  كه اين آورده است.كافِرُونَ  بِهِ وإَِنَّااين سحر است  ؛سِحْرٌ هيا

اگر بخواهیم اين )گفتند چرا اين قرآن و ؛ (61 زخر :) عَظیمٍ الْقَرْيتََیْنِ مِنَ رجَُلٍ  علَى الْقُرْآنُ هيَا نُزِّلَ لا لَوْ وَقالُوا

چيرا ايين قيرآن بيه      ؛«(الْقَرْيتََیْنِ مِنَعظیم  رجَُلٍ  علَى الْقُرْآنُ هيَا نُزِّلَ لا لَوْ وَقالُوا» شود آيه را درست بخوانیم م 

امي  و درس   چنین نازل شد؟ چرا بر آدمي   از دو قبیله مكه و طائف نازل نشد؟ بر مرد اين و بزرگ  مرد  عظیم

 دارها  مكه و مدينه نازل نشد؟  اين پول بر و نازل شد  نخوانده
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 امشب شب مبعث است، نه شب نزول قرآن! شده!و روز نزول قرآن نیست، اشتباه البته امروز روز مبعث است 

اند كه سوره عليق هميین امشيب نيازل شيده اسيت، در        اين ي  تقارن ذهن  است كه پیدا شده است، فكر كرده

 به بعثت رسیدند بدون هیچ وح . پیامبر صورت  كه اين چنین نبوده است، امشب

 )ارهاصات( کنند نبی شدن را خود انبیاء شهود می

حادثه ي  حادثه عجیب و  -بیشتر در اهل تسنن كه  -اين چیزها كه در كتب رواي  ما و اهل تسنن است  و

بيالا را دريافيت كنيد يي       اتمقامخواهد ي   غريب بوده است، اصلا  اين طور نیست. ي  پیامبر و كس  كه م 

من دارم ؛ سَیهَدْينِ ربَِّ   إِلى ذاهِبٌ إنِِّ  وَقالَ :گويد داند. حضرت ابراهیم م  خودش م دارد؛ يعن  ات صاهار سر 

بزود ، زيرا به زود  قرار است امام شود و خودش ايين را   كند، روم و خدا هم بزود  مرا هدايت م  نزد خدا م 

، اين مشو هدايت م    ويژهها هدايتآن با به زود   و؛ سَیهَدْينِكنم  من دارم به سمت  خدا حركت م ؛ داند م 

 شوم. گويند كه به زود  هدايت م  را حضرت موس  نیز م 

 ؛افتد. در روايت هم آمده است د م دانند كه اتفاقات  دار دارند، يعن  خودشان م  اترهاصا و امام نب  ،پیامبر

شود كيه مقيدار اكشين كنيد      روايات گفته م اين تعابیر كه گاه  در  است برا  اين كه پیامبر شود. آمادهيعن  

 ( و جواب پیامبر كهشود بازساز  م  )صدا  جبرئیل هم توانم! چه بخوانم؟ من نم ء! إقر دگوين مثلا  م  قضیه را!

تيوانم؟ يعني  پیيامبر     گوييد بخيوان، و بگوييد مين نمي       ها كدام است؟ خدا مي   اين حر  !دانم من خواندن نم 

شيود؟    دانسته كه به او وح  مي   از رو  متن بخواند يا چیز ديگر ؟ يعن  پیغمبر نم  دانست است كه بايد نم 

 ي ميزه و بي  مبنيا    چه حر  زشيت و بي    كه از رو  متن بخوان يا چیز ديگر ؟ مگر جبرئیل متن آورده است؟

 است! 

و  هترسیده است! آميد  پیامبر گويد كه خود داستان ساخته است بعد هم م  ذهن ها   تقارنفرد  بر مبنا  

ا   ا ! گفتيه!  طور شده است! ا  بابا! تو پیغمبر شده دانم! اين به خديجه گفته است كه؛ چه شده است؟ من نم 

 ؟ايم! بابا، ما پیامبر شده
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دانسيته اسيت كيه     پیغمبير نمي    كه زند مباحث دين  ضربه م  بهها  اين داستان اين چیزها خیل  بد است و

 نه؟ شده است يا  پیامبر

و فكير   دانسيته  خيودش نمي   پیيامبر  ، كه كرده استباز  ،«بسط تجربه نبو »زمینه را برا  بحث  اين چیزها

ي  حالت  در او پیدا شيده كيه مين باييد      ايم!  آيد كه با پیغمبر شده يواش گفته كه به نظر م  كرده، بعدها يواش

 و با هميین چیزهيا    آيد ها بیرون م  دل اين همینتو  از  اخیر شبهات   اين همهكه  شود م  اين بروم و بگويم.

شيود.   شيود، و بعيد هيم نبي  مي       داند كه نب  م  م  يعن   د! ارهاصات؛شو   آب بسته م زير كل اعتقادات طر

 عجیب نیست. برايش داند كه فرستاده خدا است و اين داند، يعن  م  م  ودش فرستاده خدا هست، و اين راخ

ر چه شده اسيت و پیيامب   پرسد م   بیند حالت پیامبر تغییر كرده، م در روايت آمده است كه: حضرت خديجه 

 !ام پیغمبر شده هیچ گويد كه  م پیامبر د و نك  گويد چیز  نشده، اصرار م م 

 ؟داريم كه آن روايت ب  مبنا را قبول كنیم هیعاين هم ي  روايت است، چرا ما دا

چیده و آن گليیم بيه خيود پیچیيده را باييد      نیز بر اين موضوع است ول  آن جامه به خود پیآيات سوره مدثر 

 كنیم كه يعن  چه؟  لیلتح

كننيد   ها قسمت مي   كنند؟ آيا آن ها رحمت خدا را قسمت م  آيا آن ؛رَبِّ َ رَحمَْتَ يَقسِْمُونَ أَهُمْ !به هر جهت

يا اين كه ما داريم قسمت ؛ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِ  مَعیشَتَهُمْ بَیْنَهُمْ قسََمْنا نَحْنُيا اينكه ، عَظیمٍ رجَُلٍ  علَى گويند: كه م 

 وَ كنيیم،  ما خودمان داريم معیشت را تقسيیم مي    در اين حیات دنیا مسَولیت قسمت كردن با ماست ؟كنیم م 

 دهیم. ر  م برتدر درجات  ا  ديگر  در همین معیشت حیات دنیا عده را بر عده؛ دَرَجاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ رَفَعْنا

 !شود هاي  كه در اين جلسه گفته م مجموعه چیز ن كار داريم وئد، با اين قران همین آيه را نگاه كنیئقرا

 هدف از فضیلت بخشیدن بعضی بر بعضی
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سير  پيول     يي   هآورييم، بي   سر  را پايین مي   بريم و ي  سر  را بالا م  ما در اين معیشت حیات دنیا ي  

دهیم، برا  ي  عده كار   دهیم و به ي  عده نم  دهیم. به ي  عده پست م  دهیم و به ي  سر  پول نم  م 

 دهیم، كه چه شود؟  دهیم و برا  ي  عده انجام نم  را انجام م 

ا   خواهیم كه ي  عده عده نم  .معنا  مسخره كردن است  به سِخريا سِخريا.نه  ،سُخْرِيًّا بَعْضا  بَعْضُهُمْ يَلِیَتَّخِ 

 قَيوْمٌ  لاَيسَْيخَرْ  ءَامَنُوا الَّيِينَ يأَيُّهاَ كار زشت است.در دين مسخره كردن كه روشن است كه  ديگر را مسخره كنند.

ا  ديگر را مسخره كننده و به اسيتهزا بكشيند، بلكيه     كه ي  عده عده نه اين، ممّنهُْ خَیْر ا يَكُونُوا أَن  عسََى قَوْمٍ مّن

 سخر كنند.ا  ديگر را مُ ي  عده عده

چیيز   رحمت پروردگار خیل  بهتر است از آن ؛ يَجْمَعُونَ مِمَّا خَیْرٌ رَبِّ َ وَرَحمَْتُببینید اين را هم داريم كه:  

 دنبال رحمت پروردگار بیا. كنند. تو ها جمع م  كه آن

هيا را توضيیح    آيد اين اين مراتب كمال. بعد م ! و نبوت است ديگر آن رحمت چیست؟؛ رَحمَْتَ يَقسِْمُونَ هُمْأَ

آن رحميت پروردگيار بهترسيت از آن چیزهياي  كيه      ؛ يَجمَْعُيونَ  ممَِّيا  خیَْيرٌ  رَبِّ َ رَحمَْتُ وَ :گويد دهد، بعد م  م 

 شود.  كنند، بهتر از چیزهاي  است كه جمع م  وجور م  ها جمع انسان

مردم معادن  هستند مانند معيادن طيلا و   ؛ اليهب و الفضه كمعادن الناس معادن :ما در روايات هم داريم كه 

خيود بيه دنیيا    اد وييژه  استعد هرحال همه با ي  سر  بهن ما نداريم، يا طلا هستند يا نقره؛ هِنقره. ديگر معدن پِ

عداد رياضي   ها هستند كه به هر جهيت اسيت   آيیم. بعض  سر  استعداد به دنیا م  يعن  همة ماها با ي ؛ آيند م 

هيا اسيتعداد درس    ها استعداد ادبیات دارنيد، اسيتعداد رياضي  نيدارد.  بعضي       ، بعض ددارنن دارند، استعداد ادب 

هيا   ها اسيتعداد ورزشي  دارنيد، بعضي      بعض  .باشند «business man» دارند ها استعداد رند، بعض واندن داخ

علوم بعض  استعداد  يا در حوزه بعض  استعداد علوم عقل  دارند،ها بعض  استعدادها را با هم دارند،  بعض  .ندارد

  …را دارند.  ها بیشترش نقل  دارند، بعض 

 نظام عالمتساوی مساوی با اختلال در 
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در نظيام عيالم اخيتلال ايجياد      اما ،شد ببینید اگر قرار بود همه ي  جور استعداد داشتند، تساو  حاصل م   

نظيام شيكل    و شيد،  مختيل مي   ، بياز هيم نظيام عيالم      داشتند اگر همه نیز همه استعدادها را اندازه هم شد. م 

 د ...عالم بچرخ دخواه   شما حكومت لازم داريد، م يعن ؛گرفت نم 

توانیيد مسيخر خيود     خواهد شما مسخر كنید. شما ببینید، شما مرا مي   م  .شدند اگر قرار بود همه رئیس م 

 مسخر كنم؟ شما را توانم  توانید مسخر كنید؟ من م  يعن  شما اين جمع را م  توانید! نم  كنید؟ عمرا 

ي  جامعه متفاوت است، از بالا تا پايین شيما نیياز    كه نیازها  ببینید نیازها  ي  جامعه متفاوت است، اين 

 شيود  شود ول  نم  اصل م درست است كه تساو  حدر حالت تساو  . خواهد با آن بگردد داريد، ي  جامعه م 

داشيته   توانیيد  نمي   هي  نظام و يي  پیكير  ي  حكومت و   ،توانید مسخر كنید و شما وقت  كه نم  مسخر كرد!

  يك  مغز است  ،بالاخره يك  قلب است شد؟ ! اين بدن م انگشت دشدن عضا  بدن، همه م در همین ا اگر .باشید

 دهد  هر كس  ي  كار  را انجام م  و قوا  تحريك  را بر عهده دارد   كي يك  قوا  ادراك  را بر عهده دارد وو 

ناساي  كنید، رو  خودتان را شن معد بكنید، شناساي شما بتوانید اين معادن طلا و نقره را  مهم اينست كه 

معيدن خيودت را مشيخ      بير! و حالش را بكن  استخراج  ومعدن و استعداد خودت را شناساي   خوابید!ويرانه ن

  !بكن

س استعداد رياضیات نداشت، همه استعداد فقه و اصول داشتند، هیچ ك اگرشد؟  حوزه، م رفتند  همه م  گرا 

، كاملا  طبیع  است. شما مشوبآخوند من شما بايد مهندس شويد،  شوند؟ شود همه بروند مهندس م يا  شد؟ م 

من كار مهندس  دارم، شما در خدمت ، علم  اسلام  را برطر  كنید، من در خدمت شما هستم احتیاجاتبايد 

 بديه  است!  مسَله خیل  واضح و اين و احتیاجات ما متفاوت است .من هستید

بگیرد تا نظام عالم  خدمتكه بتوانند مسخر كنند و به  تا اين؛ سُخْرِيًّا بَعْضا  بَعْضُهُمْ لِیَتَّخيَِگويد  خدا خودش م 

هيا بيا ارزش    ها؟ شما بايد ببینید در دستگاه خداوند اين تفياوت  شما چه فكر كنید در مورد اين تفاوتتا بچرخد. 

كه اين تفاوت كه بین ما اتفاق افتاده و هست و اين طور  هست كه  يعن  اين؛ ارزش  هستند كه ب  هستند يا اين

ام و شما  مديد و من در ي  خانواده ديگر، من با ي  استعداد دنیا آمدهآبه هر جهت شما در ي  خانواده به دنیا 
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)رعد:  وَيَقدَِرُ يشَاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ يَبسْطُُ اللَّهُ دهد با ي  استعداد ديگر. در تقريرات خدا اصلا  به ي  نفر بیشتر پول م 

62) 

 فقر و غنا هردو امتحان الهی است

اصيلا  ايين طيور      .ها كم است به جهيت پيول   ها روزشان كم است، كلا  روز  آن بعض  تو چه فكر  كرد ؟

هيا را   بعض ؛ يشَاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ يَبسْطُُ اللَّهُ من بابرسد،  ها زيادتر م  و به بعض رسد  ها كم م  هستند، پول به اين

د، كيار و دعيا   نمان بكشند در همین حالت م  هم خودشان را .دكن م قبض رزق ها را  دهد و بعض  م بسط رزق 

هم تلاش مؤثر است و هم دعا، تقدير خدا هم براسياس   .گیرد عهده م  هر دو را آيه سوره نساء بر ثر است، كهؤم

چيه كيار   . هزاران پارامتر كه ما خبر نداريم، كه تقديرات برا  ما انجام داده وي  مین دعا و تلاش شما و چیزهاه

ولي  يي    ، خواهد امتحان كنيد  م  ،خواهد امتحان كند، اين معلوم است ؟ عمده اين است كه م خواهد بكند م 

كنید كيه  شما اگر در مقام تحلیل حساب  .كند امتحان م  صحتكند و ي  عده را با  امتحان م  مرضعده را با 

جلسيه امتحيان   جا يي    دهد، شما فكر كنید كه او در ي  خانه خوب نشسته است ول  اين اين دارد امتحان م 

 توانید اين طور فكر كنید؟ ببینید م  بالاخره جلسه امتحان است! .اند اندهدر ي  جا  خوب نش و او رااست 

وَأَمَّا إِذَا ماَ ابْتَلاَهُ فَقدََرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُيولُ ربَِّي     *فَأَمَّا الإِْنسَانُ إِذَا ماَ ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّ  أَكْرَمَنِ 

ها مبتلا   بعض  ها مبتلا  به صحت هستند. هستند و بعض  مرض ها مبتلا  به بعض ؛ ...كَلَّا (13-12)فجر: أَهاَنَنِ 

ها  ها مبتلا  به اين هستند كه باهوش هستند و بعض  هستند، بعض  فقر ها مبتلا  به هستند و بعض ثروت  به

ين ه اها ب ها به اين مبتلا هستند كه دست دارند و بعض  شان كم است. بعض  هم مبتلا  به اين هستند كه هوش

 هستند كه دست ندارند و همین طور ادامه بده...مبتلا 

سيوره   وي  چیز بیشتر نیست  ،بینید دين  و اخلاق دين  شما م  معیاراول در  اصلعنوان   آن چیز  كه به

 .مباركه حجرات متكفل بیان همانست
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                  أُنثْييى وَ ذَكَييرٍ مِيينْ خَلَقنْيياكُمْ إنَِّييا النَّيياسُ أَيُّهَييا يييا: 16آيييه  ،317 سييوره مباركييه حجييرات بیاوريييد: ص شييما

شما را گيروه گيروه و قبیليه قبیليه     ؛ قَبائِلَ وَ شُعُوبا  وجََعَلْناكُمْ از ي  پدر و مادر؛ مرد و زن خلق كرديماز شما را 

كه همديگر را بشناسید، حيالا هميه    فقط برا  اين؛ خَبیرٌ عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِندَْ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا كرديم

هيا بيه خياطر     هميه ايين  ، ها با هم تهران  ها  مختلف بتوانند دور هم جمع شوند، اين طور  نه! قبیله ،هم قیافه

 .ا استترين شما باتقواترين شم گرام ؛ أَتْقاكُمْ اللَّهِ عِندَْ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ كه همديگر را بشناسید، ول  اين

ها را پخش كرده است، حيالا اگير    در مقام تحلیل كه فرع اول بحث بود، اين است كه به هر جهت خداوند اين

 دهد؟ ها را رزق م  خواهید ببینید كه چرا بعض  شما م 

 رزقبا  دعا، قسمت ،رابطه شکر

كننيد،   كنند و شكر مي   م شان استفاده ييعن  چون از روز ؛دهد عنوان پاداش رزق م به ي  زمان  است كه 

شكر كنید ما شيما را  اگر شما ؛ (7)ابراهیم: لََِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلََِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عيََابِ  لشَدَِيدٌ  خدا گفته است كه

كند. در روايت  ها را زيادتر م  كنیم، در روايت هم هست كه اگر نعمتشان را شكر كنند خداوند نعمت آن زياد م 

 بيده هيا دسيت     دهیم، زيرا دست ايين  برا  منافع عباد م ؛ دلمنافع العبادهیم  بعض  اوقات م هم گفتند كه ما 

هيا ايين گونيه روزيشيان زيياد       دهیم. بعض  از اين ها م  ما به آنالعباد  لمنافعدارند  ها دست بده است، چون اين

 .ها زياد اسيت  روز  اين ها را بگیرد، به عنوان تنبیه اينخواهد  ها نیز زياد است زيرا خداوند م  روز  بعض  است.

  …سوره  مباركه توبه را بیاوريد و اين معان  را ي  مقدار عادت كنیم به جهت اينكه 

! اين اموال و اولاد يكدفعه شما را شیفته نكند؛ أَوْلادُهُمْ لا وَ أَمْوالُهُمْ تُعْجِبْ َ فَلا:  33را بیاوريد آيه  122 ص 

دهيیم بيه خياطر ايين كيه       ما به اين منافقین در ايين دنیيا پيول مي     ؛ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِ  بهِا لِیُعيَِّبَهُمْ اللَّهُ يُريدُ إنَِّما

خواهیم اذيتشان كنيیم نيه در آخيرت، يعني  پيول       ما همین جا م  .شان كنیم همین مكان اذيت خواهیم در م 

دهد و به  م  استدراجا ر  كه اگر خداوند بعض  يعن  اين !شوند واقعا  هم اذيت م  كنیم.اذيت  ها را دهیم كه آن م 

نگياه نكنیيد    راها  مستانه  خندهها را اذيت كند، شما اين  خواهد آن دهد به خاطر اين است كه م  پول م  ها آن
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 واقعيا   بینم، الان در بازار م  كشد، من واقعا  دارد عياب م  ! نه!كند حال م  ها دارند اين كنند ها فكر م  كه خیل 

 اللَّيهُ  يُرييدُ  إِنَّميا  كنيد،   او را عيابخواهد  م با همین پول  كند، در همین دنیا او را عياب م ! كشد دارد عياب م 

 را در حالت كفر بگیرد. ها اين خواهد جان كه م ؛ كافِرُونَ هُمْ وَ أَنْفسُُهُمْ وَتَزهَْقَالدُّنْیا  الْحَیاةِ فِ  بهِا لِیُعيَِّبَهُمْ

 (26كهيف:  ) وَكيَانَ أَبُوهمَُيا صَيالِح ا    دهيد،  م ها پول و رزق و چیز   ، به بعض دده طور پول م  ها اين به بعض 

طور نیست كه در مشيت ميا قابيل     اين پارامترهاهمه دنیا و همه ! دانیم هاست؟ نم  چه كس  پشت سر آن  دعا

وَأَمَّيا الْجِيدَارُ فَكيَانَ     شما در همان داستان سوره مباركه كهف، و آن ارتباط موس  و خضر، كيه دارد  !باشد لیلتح

كنند كه زير آن گين    ها درست م  آن ديوار كه آن؛ (26)كهف:  وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُماَ نِ يَتِیمَیْنِ فِ  الْمدَِينَةِلِغُلَامَیْ

 هيا صيالح    اين گن  به خاطر اين است كه پدر اين ؛وَكَانَ أَبُوهُماَ صاَلِح ا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُماَ گويد: خداوند م  بود،

 . ماندمخف  بها  برا  اين وار بماند و گن  زير آن بوده است، ما كار  كرديم كه اين دي

نيوه    ال  به ايين حخواهد ي   خدا اين طور م  ،بوده است  صالحآدم ها  آن هفتادمروايت گفته است كه جد 

به عنيوان   آيد نعمت  كه م ؛ يعن  ي  شود ن در ي  امتحان جديد واقع م ول  بايد بدانید كه اي  !بدهد هفتادم

از انسيان  همیشيه  ؛ (2تكاثر: )لَتسُْأَلُنَّ يَوْمََيٍِ عَنِ النَّعِیمِ  داشته باشد!آن ن جايزه نیست كه هیچ مسَولیت پشت سر

كيرديم، خيدا    آيد، اگر ميا يي  نعمتي  را اسيتفاده     ي  نعمت جديد م وقت  يعن   ؛شود دارا  نعمت سؤال م 

تير خيودش    بيزرگ  نعميت تير  اسيتفاده بكنيیم، آن     ي  نعمت جديدتر و بزرگاز د كه كن م ا  را فراهم  زمینه

ا  داده باشند، مثلا  مدال كه شيما آوييزان    شود، اين طور نیست كه ي  جايزه شود نعمت  كه از آن سؤال م  م 

ينكيه ايين   دييد. و ا شود، امتحان ج طور چیز  نیست، اين نیز در ي  نعمت جديد امتحان م  كنید به ديوار، اين

تر است، شما در اين امتحان جديد شركت   سنگیناست، شكر آن تر از آن امتحان قبل   سختامتحان جديد قطعا  

 .كنید م 

تيوان  داشيته    چقدر تقو  مي  گويد شما  م  شود، در برابر اين فرهنگ خداوند متواضع م  آدمانگار كه اندام 

كيه   كنید؟ چه قدر دعا كنید؟ و ايين  كن ؟ چقدر سع  م  كوشش م  توان  بكن ؟ چقدر ؟ چقدر تلاش م  باش

ها قضيا  الهي     به هر جهت اين د كه تقديرات  را داري شماو  ؟خدا چه تقديرات را برا  شما در نظر گرفته است
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دهید، برا  فضيیلت نيزد خيدا معیيار      م  اعمال  كه بايد انجام دهید،شما تلاش و كوشش است،  است، و وظیفه

 ن است.همی

در  بلكيه  ، در مسيَله تفياوت زن و ميرد   فقيط  مادام  كه ما به لحاظ تحلیل  در اين دستگاه فكر نكنیم، نيه   

 .افتیم گیر م    ديگردر خیل  چیزهاا و عدل خددر  !افتیم بسیار  از اعتقادات خودمان گیر م 

دار، هيم   هم خوشگل، هم سید، هم پول ،دهد و كارهاي  دارد، اين امام خمین  ها چیزهاي  م  خدا به بعض  

خدا اين را سياخت. در هير    -علوم نقل  است، استعداد معنو  دارد  واستعداد او در علوم عقل   -د خوش استعدا

 .كند هزاره يك  هم درست نم 

 62فهمد كه در اين كتاب چه چیز نوشته است!  ها هم نم  ساله 22سالگ  كتاب  نوشته است كه  62امام در 

ممكن است به ي  عده ديگر  !آيا به هیچ كس ديگر اين امكانات را نداد؟ نه ! الگ ! خدا با امام كار داشته استس

 !ول  امام نشد ،استعداد خود داده باشد ،ثروت خوب داده باشد

هيا را   ميا در حيوزه خیلي     د،امي یباشد، ول  امام از آن بیرون نممكن است همین مجموعه را به ي  نفر داده 

مثلا  در بچگي    ؛ ن اول نترس هستنداها از هم ر روايات داريم كه بعض ما د .ا  مستعد  بودنده داشتیم كه آدم

شيما فكير    !اسيت  ين را هم داشتهامام ا .دهد دهد، ي  كارها  متهورانه انجام م  ها  خطرناک انجام م  شوخ 

ديگير بيه ايين فيرد      «زنم ن اين دولت م در دهمن »ن يك  را نداشت! اين كه اي اما امام همه را داشت كه كنید

ا   باييد روحیيه   زنيم.  ن دولت مي  را داشته باشد تا بگويد من در دهبايد از بچگ  استعداد نترس بودن  .آمد نم 

گفتند كه اميام از   م  لازم دارد، هم نترس بودن را اتنیست، روحی معنو  همداشته باشد كه نترسد، فقط بحث 

داد اسيت   خدا بايد به او مي   ،رفته است! خوب بايد اين روحیه را كه رو  ديوار راه برود م  بچگ  رو  ديوار راه

 كه اين بیايد رو  ي  دنیا بندباز  كند! با ي  دنیا بندباز  كند! خوب بايد اين را داشته باشد! 

هيا  مسيتعد،    ه آدمما در حيوز  ،ها بودند كه اين امكانات را داشتند خیل  آيا هیچ كس اين طور نبوده است؟ 

گيويم دسيت    نمي  -بود! و تا روز قیامت  دانهامام ي   آيد؟ اما امام در نم  ،ها  فعال داريم ها  باهوش، آدم آدم
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 يعني  خيدا ريخيت   ! كنيیم  ما خیل  تعجب م  ،بیايد اشِل ديگر در ايناگر كس م قیامت يوال   -خدا بسته است

 در دنیا! وپاش كرده است  يعن  خدا ريخت ؛بیايدي  امام ديگر  ةاگر ال  يوم القیام وپاش كرده است! 

ش را قهي آن يك  فقیه بزرگ، ف !را داردامام  اين سیدحسن نصرالله نترس  ،بینید كه از شعاع وجود  امام م 

 ، در امام است.«خوبان همه دارند، تو تنها دار  چه آن»ول  ، عار  بزرگ، عرفانش را دارد  دارد، آن يك

و لازمسيت كيه    !خواهد دنیا را به هم بريزد خوب شايد خداوند با اين مجموعه استعداد ي  كار  دارد و م  

 سر شايد ي  ،كند ين شكر  كه م ا و او هم شكر كند و در به دنیا بیايد،base  و اين  ي  آدم با اين استعدادها 

 است!  ساختهاو را   كارها كرده و برا  اين كار القدر

 را کسی تقسیم کرده که حکیم استروزی 

؛ شما تا حكمت خدا را قبول عزيز و حكیمخدا ، ملیِعَ ء شَ لِكُبِ اللهَ نََّإ واهم بگويم تا، اين فرازها  آخر:خ م 

 ؛ الاطلاق است حكیم است؛ حكیم عل  كند، از استعداد، از خانواده كه او نكنید كه آن كس  كه روز  را پخش م 

رسد، در  بهترين انتخاب  كه بايد به شما برسد م  ،يعن  در لحظه ؛كند طر  نم  طر  و آن يعن  او ي  ذره اين

يد مقابل ظلم بهترين انتخاب در دست او است. تا شما اين معنا را، اين معنا هم معناي  نیست كه شما نبا ،لحظه

انيد؛ هميین    استفاده كرد كه در طول تاريخ هيم كيرده   ممكن است بتوان از اين معان  سوء !بايست ، ربط  ندارد

ايين اميوال را در انبيار خيود ذخیيره       وفقیر هسيتیم و تي  معاويه. ي  بار به او گفته بودند كه آقا چرا ما اين قدر 

حكیم نیست؟ او چند مگر خداوند  ؟اللَّهُ يَبسْطُُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشَاَءُ وَيَقدَِرُ دانید كه گويد مگر شما نم  ؟ او م  ا كرده

وَماَ مِن دَآبَّةٍ فِ  الأَرْضِ إلِاَّ گويد اين را كه  شود و م  بن قیس بلند م نف حكند! اين ا اين آيات را رديف م  تا از

داريم، اين را هم كه خداوند روز  را آورده است پايین و داده است قبول دارييم،   را قبول (2)هود: عَلَى اللَّهِ رِزْقهُاَ 

هيا مگير    و خزينه تو است، اين چرا در گن ، ها را بده بیايد ا ؟ بده بیايد! اين ها را گن  كرده لا تو چرا اينول  حا

هيا را زمینيه    سوءاستفاده از اين آيات ممكن است كيه آدم بگوييد، و آدم ايين    !ها را بده بیايد برا  ما نیست، اين
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از قيدر الهي  اسيت؛     ءاز قدر اله  است، خود دعيا جيز   ءخود تلاش جز كه حال  در  تلاش نكردن خود قرار دهد،

 اند و از ائمه پرسیدند. آمده

 شيود،  تير مي    شود، تحلیل راحت ها را كنار بگياريم آدم راحت م  ها را داريم كه اگر آن ببینید ما در مفاهیم اين 

قت اين اثر دارد، حالا با توجه به شود، ول  در حقی تر م  بسیار راحت دنیا بگويید دعا اثر  ندارد؛ تحلیل مثلا  اگر

  شود. تر م  كه اين موضوع اثر دارد تحلیل كردن آن مقدار  سخت اين

 های جلب رزق راه

؟ پس چيرا دعيا كنيیم چيرا     الصدقه مَلِدعا، فَلا مَلِفَ ها تقدير اله  نبوده است و گفتند آمدند و گفتند مگر اين

نيد كيه هميین    ا هگفتجواب  ؟الصدقه مَلِدعا، فَلا مَلِفَ؟ مگر علم خداوند در لوح محفوظ نیامده است؟ مصدقه بدهی

تقدير اله  است. تلاش جز پروسه تقدير است، اين دعاهيا و صيدقه جيزو تقيدير      پروسه جزو صدقهو همین  دعا

 است.

را بنشین دعا كن! بعد از نمياز بنشيین و   اند آقا شما بین الطلوعین سر كار نرو، بین الطلوعین  همین كه گفته

؛ ضرب ف  البحر ايجاد رزق ازاست در درآمد و انفي اين دعا و بیدار ماندن در بین الطلوعین اند كه  گفته !دعا كن

بنشین و ذكر بگو، بنشین و  قرآن بخوان، بنشین و دعيا    درياها را بكاويد و طلا و نقره به دست آوريد.برويد كه 

 ار در مورد روز  انفي از تلاش است.كن، همین ك

را بخيوان، آخيرت را   نمياز شيب    خواهیيد  گفتند كه اگر دنیا را م  كه آقا  قاض  به علامه طباطباي  م  اين 

ايين هيم هسيت، كيار هيم        ! اين انفي در رزق اسيت! خوان، سحر و وقت سحر بیدار بشويدخواهید نماز شب ب م 

خيواهم الان عيالم    ، اين نیست كه شما فكر كنید كه ميثلا  مين مي    دعا هم هست، صدقه دادن هم هست هست،

من، اصلا  از اين خبرها نیست! بلكه به میيزان  درس خواندن خط  دارد با میزان  نمودارشوم؛ عالم شدن من ي  

كيه پيدر    علم  شما هم بستگ  دارد. به اينمیزان تلاش باشد، به  شما با خداوند م میزان ارتباط خدمات شما و 
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 حيق  در دعياي   چيه  كه اين به! دارد بستگ  عامل به هزار و ي ا راض  باشند هم بستگ  دارد، مادر شما از شم

 .دارد بستگ  هم ها اين به اند؟ كرده شما

  هيم دعيا كنیيد! خيدايا ميؤمنین و      گويند التماس دعا بگويید و برا  هم دعا كنید، لامصب! بيرا  كه م  اين 

رسد، توفیقات را زياد كند، بركت علم او زياد شود، چه بشود چه بشود! ميا از دعيا     ها م  نمنات را ببخش، ايؤم

خواهم فضا را پروپاگاند بكينم، كيه ميا ببینيیم در چيه فضياي  از        ببینید من م  كنیم. خیر همديگر استفاده م 

ها.  ه آدمو چطور تحلیل  در اين فضا وجود دارد، اصلا  راجع به زن و مرد نه، راجع ب .مباحث دين  هستیم بالفعل

بیا و تلاش بكن، بیا و ببین كه از  سع ، با ملاک (62)نجم:  لَّیْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا ماَ سَعَىكه  سع شما بیايید با ملاک 

اين كار قدر و قیمت تيو را   استفاده بكنید؟ در راه خداتوانید  اين میزان استعداد و تواناي  كه داريد چه مقدار م 

كند وگرنه بايد تا آخر دنیا نسبت به عدل خداوند و چیزها  ديگر شاك  باشید! راجع به هميه چیيز    مشخ  م 

 بايد شاك  باشید.

 مرز حسد 

را  چند عبيارت قرآن   استعمالاترا بیاوريد، در سوره مباركه نساء ما بايد  26، ص 66، آيه سوره مباركه نساء

 بَعْض  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَابررس  كنیم، و با هم ببینیم. 

كيه بحيث فضيل و     است، كه بايد اين استعمال را ببینيیم، ولي  قبيل از ايين     فضلها بحث خود  يك  از بحث

 بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما يعن  تمن  نكنید؛ تَتمََنَّوْا ولَا گويد: م استعمال آن را ببینیم، به خود اين آيه نگاه كنید، 

باشيد،   خود آن را درخواست نكنید، زيرا اين حسد م  ايد. چه را كه شما تفضیل و برتر  داده شده آن؛ بَعْض  علَى

باشيد!   چون كه خود آن م  دانید يعن  چه؟ يعن  در دست تو نباشد ول  در دست من باشد، زيرا خود آن را م 

  «بَعْض  علَى بَعْضَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما مثل تَتمََنَّوْا ولَا» :ببینید آيه نگفته است كه

كيه او نداشيته    مگوي كنم و م  ي  استعداد  داريد، من همان چیز را درخواست م  شما ي  درآمد  داريد،

ندن تكاثر اسيت،  ن ؟ اين از بقیه كَخواه  بكَ تو چرا از بقیه م . استداشته باشم، خوب اين حسد  باشد ول  من
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چیيز  را چيه در     ، هیچ چیز  را نخواه! ببینید، حواستان باشد كيه هيیچ   !خوب تو هم دعا كن كه داشته باش 

ل هم به مسيائ  حالا همین طور كه خواهید ديد فضَّل مورد  معنويات و چه در مورد ماديات، ما فضل الله را نخواه.

، مثلش را بخوانیيد ولي  آن را نخواهیيد. مثيل آن     ئل ماد ، هیچ كدام را نخواهیدو هم به مسا خورد م معنو  

 ايراد  ندارد.

اين آرزو  من است، خيدايا ايين اهيل     باشد، من هم اهل نماز شب بشوم. خداوندا اين فرد اهل نماز شب م  

گويد خيدايا ايين نمياز شيب      بینید كه كه م  م  ول  ي  موقع ،ز  است، من هم مثل همان چیز بشومي  چی

سيبت  خب چرا؟ اين آلزايمر بگیرد و استعداد من زياد شود! چرا؟ اين چه گرايش  است ن نخواند ول  من بخوانم!

 اين حالت  كه بقیه نداشته باشند ول  من داشته باشم. ؛به دنیا؟ اين تكاثر است

بگويید اين پول داشته باشد من هم داشيته باشيم، نهاييت ايين     توانید  كنم م  عرض م حت  با ي  إنْ قلُْت 

نیاز بشوم، و من يي    و فقیر شود و من ب اها  او به من برسد،  كه اين پول نداشته باشد ول  پول موضوع، نه اين

د شيو  جا بیان م  تسلط  بر او پیدا بكنم. آن كسان  كه واقعا  اهل بهشت هستند ببینید در سوره مباركه حشر آن

: 13آييه  ، 347 ص كه اين وصف بهشتیان اسيت اصيلا ،  حشر كه؛ سوره مباركه حشر را بیاوريد. در سوره مباركه 

هيا ايين    ايين  حير  ؛ يَقُولُونَ بَعدِْهِمْ مِنْ جاؤُ وَالَّيينَ، رآيند، بعد از اين گروه مهاجرين و انصا م  كسان  كه بعدها

ما ؛ بِالإْيمانِ سَبَقُونا الَّيينَ لإِخِْوانِناَ وَ لَنا اغْفِرْ رَبَّناَها اين است(  نيعن  كه منطق اي؛ها اين است است كه )حر  اين

 !را ببخش و آن برادران  از ما كه از ما سبقت گرفتند را ببخش

ميا هيم   ! ببخشها را  ، آنرا گرداندندانقلاب  ،كسان  را كه در اوايلالان ما در وسط انقلاب هستیم، خدايا آن 

هيا توفیيق    شوند به آن و كسان  را هم كه بعدها به اين انقلاب اضافه م  توفیق بدهكه در وسط انقلاب هستیم را 

  …تر است گويد وضعیت ما خیل  سخت گويد آن اوايل انقلاب فلان بود و م  نشیند و م  بده، ول  كس  كه م 

! ا  كینه و حسد و غل نسبت به مؤمنین قيرار ميده   خدايا در دل ما ذره؛ آمَنُوا لِلَّيينَ غِلاًّ قُلُوبِنا  ف  تَجْعَلْ ولَا

گويند كيه فلاني     تا م  .خدايا ما را در ي  وضعیت قرار بده كه در اين حالت كینه نباشیم ؛رَحیمٌ رَؤُ ٌ إِنَّ َ رَبَّنا
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بول شده لیسانس ق  گويند كه فلان  فوق شود، چرا؟ تا م  در دل ما بلوا م  ،اش را يا ماشینش را عوض كرده خانه

 غِلاًّ قُلُوبِنا  ف  تَجْعَلْ ولَاگويد  م  ! لياو از اين موارد ريزد! است، طر  به هم م 

 نمُتَقيابِلی  سُيرُرٍ   علَى إخِْوانا  غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ  ف  ما وَنَزعَْنادر مورد بهشتیان داريم كه بهشت  كس  است كه  

 و بدون كینه. نمُتَقابِلی سُرُرٍ  علَى شوند ها همه م  ايم، اين ها جدا كرده اصلا  حسد را ما از دل اين ؛(47)حجر: 

مگر در بهشت درجات نداريم، مگر در بهشت درجات وجود ندارد؟ در بهشت هم درجات وجود دارد، مگر ايين     

ر محضير حضيرت   بهشت  كه در برابر آن يك  بهشت  نشسته است در ي  درجه هستند؟ مگر قرار نیسيت ميا د  

اييم و   اند، و ما هم نشسيته  امیرالمؤمنین نشسته؟ خوب  نِرَيَ تْمُيَ نْمَوَاند كه  ؟ مگر نگفتهمامیرالمؤمنین بنشینی

خيورد از دسيت امیرالميؤمنین كيه خيدا چيرا        كس  الان حرص مي   ،ا  وجود ندارد؛ مثل همین الان هیچ كینه

گونه شده است؟ ببینید اين وضعیت بهشت  است كه ما همین الان هم داريم نسبت به ائمه و هيیچ كینيه و    اين

ما در كنار همديگر خواهیم نشست، مثيل هميین الان    ؛ غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ  ف  ما زعَْناوَنَ حسادت نیز وجود ندارد.

 هايمان با هم فرق دارد. كه رتبه و حال آن ايم، خواهیم نشست كه در كنار يكديگر نشسته

گويند ما  م كنند، و  م جا هم بهشت است، اينجا هم غل را از دل  ايم، اين درست مثل همین الان كه نشسته

از جهيت بحيث    دهیم و نشان دادن اين مصاديق در آينده هم مصاديق اين را نشان م  ، آن را نخواه! كهفضل الله

نهايتا   معنو  ما فضل الله را نخواهیم. منافعماد  و چه در  منافع مهم است، اين است كه چه در بسیار تفسیر 

  !مثل آن را بخواه بخواه.خواهید مثل ما فضل الله را  اگر آن چیز را م 

: وقتي   623 ص 72آييه   ،، در سوره مباركه قص در منافع ماد  نگاه كنید، سوره مباركه قص  را بیاوريد 

سيند   كيه بگيوي  آييا   ت، اين روايت نیست دهد؛ خداس دارد به ما جهت م  ، ببینیدكند بحث قارون را مطرح م 

اصل ثقيه بيودن   مثل سهو و عدم نسیان،   ؛از اصول عمل  و رواي  بايد تل  ازو  ؟دارد؟ جمع رواي  آن چطورست

 گويد: اين قرآن است كه م  روايت! اصل به برسیم تا كنیم  پیاده …و

 عَظيیمٍ  حَي ٍّ  لَيُو إِنَّهُ قارُونُ أُوتِ َ ما مِثْلَ لَنا لیَْتَ يا الدُّنْیا الْحَیاةَ يُريدُونَ الَّيينَ قالَ زينَتِهِ  ف  قَوْمِهِ  علَى فَخَرَجَ

 (72قص : )
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 !چرا لباس شهرت حرام است؟

آييد   گراي  نكنید و اهل زينت نباشید، اگر در بسیار  از مواقع بلاي  سراغ شما م  تجمل ر روايت داريم كهد

اند كه  كه گفته كند. اين در میان مردم حركت م  زينَتِهِ  ف خاطر همین است كه  باشد؛ به به خاطر اين موضوع م 

گوينيد   اگير مي   ! مورد آخر و عاقبت مردم اثير دارد  كارها را انجام ندهید به خاطر اين است كه اين موارد در اين

پوشد كيه   دانید لباس شهرت يعن  چ ؟ يعن  كه ي  جور  لباس م  لباس شهرت پوشیدن حرام است، آيا م 

 ک كرد! طور : بابا، كولا گويد، اين تركاند! يعن  همه به هم م  ي  مجلس را م 

 تركاند، كارها  اين مدل !  طور كارها حرمت دارد، اين كارهاي  كه طر  م  غیر از بحث اسرا  اين

دانید لبياس بلنيد را چيه     . م نكه كوتاه ك يعن  اين؛  !یاب  فشمرثفداريم كه یاب  فطهر ثوَ در تفاسیر رواي 

 گويد پیراهنت را كوتاه كين.  گیرند؟ م  لباس را م ايد كه چند نفر عقب  ها را ديده پوشیدند؟ اين فیلم كسان  م 

 !ها گردوخاک نكن آدمدر دل ها را نسوزان!  دل آدمها مشكل  ايجاد نكن،  برا  انسان یاب  فشمرثف

 قارون اينطور  آمد بیرون زد.  ؛زينَتِهِ  ف  قَوْمِهِ  علَى فَخَرَجَ

گفتنيد كيه   نها  حسود  نبودنيد و   ها آدم اين؛ قارُونُ أُوتِ َ ما مِثْلَ لَنا لیَْتَ يا الدُّنْیا الْحَیاةَ يُريدُونَ الَّيينَ قالَ

شيود   كه او دارد ما هم داشته باشیم. مگر چيه مي    قارون نداشته باشد و ما داشته باشیم، بلكه گفتند كه مثل آن

؛ عَظيیمٍ  حَي ٍّ  ليَيُو  إِنَّهُ قارُونُ أُوتِ َ ما مِثْلَ لَنا لیَْتَ يا ها  اين مدل  كه او دارد ما هم داشته باشیم؟ كه، مثل پول

 كند!  چه حال  م 

حير     ؛وَيْلكَُيمْ  الْعِلْيمَ  أُوتيُوا  الَّييينَ  وَقالَ حالا ببینید كه اوتوا العلم حرفشان چیست: ) شما اوتوا العلم باشید(

پیشينهاد  اوتوالعلم شود؟  وا  اگر اين معار  به دل  بخورد چه م  وا  بر شما، يعن  وا !اوتوالعلم اين است كه 

  لمَِنْ خَیْرٌ اللَّهِ ثَوابُتواند اين باشد كه  دهند كه مثلا  به جا  اين، ي  پیشنهاد هم م  جديد نم 
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اين  یتس! بحثگويید خوش به حال بیل گ مثلا  م ؛ وَيْلَكُمْ زنید؟ وا  بر شما! اين چه حرف  است كه شما م 

 وَ صيالِحا   عمَِلَ وَ آمَنَ  لمَِنْ خَیْرٌ اللَّهِ ثَوابُ اين منطق است، اين منطق يعن  همین گفتار! نیست كه بگويد، بحث

 الصَّابِرُونَ إلِاَّ يُلَقَّاها لا

توانيد   ها  خانه او ال س  د  است! كيه مي    منطق شده همین كه اين فرد چقدر خوشبخت است كه پنجره

انيداخت(   كيرد كيه داشيت كيف و خيون راه مي        عوض كند، خب كه چ ؟ ) طر  طور  تعريف م ها را  صحنه

يي  زميان آبشيار نیاگيارا باشيد و يي         ها را عيوض كنيد!   تواند صحنه م  ها  خانه او ال س  د  است و پنجره

محسيوب  اين موضيوع چيه نعمتي      شود؟ همین در و ديوار را ببیند مگر چه م  ثم ماذا؟ چ ؟ كه خب …زمان

  برد! كه چقدر پول، كاش ما هم داشتیم، چه حال  م  اين! شود؟ م 

اين راه البته صيبر  ؛ الصَّابِرُونَ إلِاَّ يُلَقَّاها ولَا صالِحا  عمَِلَ وَ آمَنَ  لمَِنْ خَیْرٌ اللَّهِ ثَوابُ: حر  اتوالعلم اين است كه

 رسیدن اين صبرها را نیز لازم دارد  الله هم لازم دارد، به آن ثواب

 ؛ بِاليْأَمْسِ  مَكانَيهُ  تَمَنَّيوْا  الَّيينَ :كه زمین او را بلعید بعد از اين ؛فَخسََفْناَ بِهِ وَبدَِارِهِ الْأَرْضَآيه بعد  را نگاه كنید 

 يَبسُْيطُ  اللَّهَ وَيْكَأَنَّ يَقُولُونَ ! ْگويند: وا ! وَ م  گفتند خوش به حال او حالا همان كسان  كه تا ديروز داشتند م 

ها اين چنيین   خواهد و برا  بعض  ها بسط رزق را م  كه خدا برا  بعض وا  ؛ يَقدِْرُ وَ عِبادِهِ مِنْ يشَاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ

ت ميا هيم بیچياره    گياشي  ما منت نم  و اگر خدا بر؛ نالْكافِرُو يُفْلحُِ لا بِنا لَخسََفَ عَلَیْنا اللَّهُ مَنَّ أَنْ لا لَوْ !خواهد م 

 رسند. لاح نم فكه كافران به  يعن  اين؛ نالْكافِرُو يُفْلحُِ لاوَيكَْأَنَّهُ  يم.ه بودشد 

  البلاغه انتخاب كردم تا با هم بخوانیم، به نظر من مطلب  زيبا اسيت.  من مطلب  را از نه  عناحالا در همین م

 دارند:  حالات سكرات موتتبیین لطیف  از ي  جاي   132در خطبه 

 موت سکرات داستان 

وقتي  در   ؛عَلَ  ماَ أصْحَرَ لَهُ عِندَْ الميَوْتِ ميِنْ أمْيرِهِ    فَهُوَ يَعَضُّ يدََهُ ندََامَة  بیند، وقت  طر  نزديك  مرگ را م 

گيزد   كه برا  او روشن شده كه در حال مرگ است انگشتش را مي   میرد به خاطر اين لحظات پايان  كه دارد م 



12 

 

بيال  ها را دن نسبت به چیزهاي  كه تا به حال با رغبت تمام آن در آن حال ؛يَزْهدَُ فِیماَ كَانَ يَرغَْبُ فِیِه أيَامَ عُمُرِهوَ

كنند كه  و آرزو م ؛ حسْدُُهُ عَلَیهْاَ قَدْ حاَزَهاَ دونَهوَيتََمَنَّ َ أنََّ اليَّ  كَانَ يَغْبِطُهُ بهِاَ وَيَ شود رغبت م  كرد، حالا ب  م 

كردم كه ا  كياش او نداشيت و مين داشيتم؛ ا  كياش او       ا  كاش آن كس  را كه من نسبت به او حسادت م 

كيرد، كياش او داشيت و مين      آمد و وقت خود را برا  اين چیزها تلف م  كاش او م  ا داشت ول  من نداشتم. 

كياش خيودم ايين     ؛وَيَتَمَنَّ َ أنََّ اليَّ  كَانَ يَغْبِطُهُ بهِاَ وَيَحسْدُُهُ عَلَیهْاَ قَدْ حاَزَهاَ دونَه گويد حظه م در آن ل نداشتم.

 برا  چه وقتم را تلف كردم كه بدو بدو پول دربیاور!داد.  دادم و فرد  ديگر اين كار را انجام م  كار را انجام نم 

اگر خداوند بيرا  بنيدگانش   ؛ (67)شور :  بسَطََ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِ  الْأَرْضِوَلَوْ فرمايد:  كه خداوند م  اين

 اگير دسيت بيه    شياءالله  دعا چه دعا  مهلك  است؟ كه ان ، اينكنند ها در رو  زمین ستم م  رزق زياد بدهد آن

دارنيد و   لان در همین عالم چهار نفر پولچرا؟ اين دعا چه دعا  مهلك  است؟ برا  چه؟ ا !آهن بزنید طلا بشود

وَلَوْ بسَطََ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبيَادِهِ   !افتاد؟ آورند! حالا فرض كنید همه پول داشتند، چه اتفاق  م  دارند پدر عالم را درم 

  لَبَغَوْا فِ  الْأَرْضِ

رود تا جاي   مرگ در جسد او پیش م  جور  ؛ همینهعَمْسَ هُسانُالطََ لِخَ  تَّه حَدِسَ  جَفِ غُالِبَيُ فَلَمْ يَزَل المَوْتُ

 هُسانُالطََ لِخَ آب و روغنش با هم قاط  م  شودشود،  شوند! قوا با هم قاط  م  با هم قاط  م  شكه زبان و گوش

 .هعَمْسَ

 قدر دقیق حر  بزند كه خودش تواند اين اين بیانات برا  كس  است كه خودش ي  بار مرده باشد، كس  م 

توانيد   در میان اهلش هست ولي  نمي   ؛ لا يَنْطِقُ بِلسِاَنِهِ هِلِهْأ نَیْبَ ارَصَفَ  !تواند وگرنه نم  مرگ اراد  داشته باشد.

فقط چشيم  ؛ وُجوهِهِم  فَهُ بالنظَرِ فِدُ طَرْدَِّرَيُتواند گوش بدهد.  با گوشش ديگر نم  ؛عُ بسمَعِهمَسَلا يَوَحر  بزند. 

هيا تكيان    بینيد كيه دهيان آن    مي   ؛مهِامِلَي كَرَجْعَ  عُمَسْلا يَلسِنَتِهِم وَأرَكاتِ يَر  حَبیند،  ها را م  ينگرداند و ا م 

ثَيمََّ ازْدَادَ الميوتُ    .خيورد    عده دارد تكان مي  كه دهان ي بیند شنود؛ فقط م  ها را نم  خورد، ول  سخن آن م 

بازسيت    يشها چشم؛ گیرد او را هم م  چشم ؛هرُصَضَ بَبقُِفَگیرد  تر م  سپس چنگال مرگ او را محكم؛ الْتیاطا  به

گیرد  همان طور كه قوا  بیناي  او را م  ؛هعُمْبِضَ سَكما قُ گیرد. يعن  به آرام  قوا  او را م  ؛بیند ول  ديگر نم 
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 ة فَجیِ ارَصَفَ شود، ؛ روح از اين جسد خارج م هِدِسَجَ نْمِ وحُتِ الرَّجَرَخَوَگیرد،  بعد از آن قوا  شنوا  او را هم م 

گوينيد كيه    ترسند و م  ن م اش هو سپس هم قد أوْحشَُوا مِنْ جاَنِبِه شود ي  مردار بین اطرافیانش. ؛ م هِلِهْأ نَیْبَ

لا يسُْعدَُ بَاكیِيا  ولَا يَجِیيبُ دَاعیِيا  ثيمََّ     وَتَباَعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ  مرده است، او را ببريد، مرده است، جمعش كنید و ببريد.

گيارنيد، او را تسيلیم    دارنيد و در يي  قبير مي      او را بر مي   ؛ حَمَلُوهُ إل  مَخطٍَ ف  الأرض فأسْلَمُوه فِیه إلَ  عَمَلِهِ

 گردند.  كنند و برم  اعمالش م 

وَيَتمََنَّي َ أنََّ الييَّ  كيَانَ    ولي  آن قسيمت كيه     ست كه اتفاق خواهد افتاد!ا اين خیل  لطیف است، و داستان 

ا  كاش وقيتش   كرد. ا  كاش برا  تحصیل رضا  خدا وقت صر  م ؛ يَغْبِطُهُ بهِاَ وَيَحسْدُُهُ عَلَیهْاَ قدَْ حاَزَهاَ دونَه

نيه ايين    د.دربیاورد كه استفاده كند، كه برود فلان كار را انجام بده گياشت، كه برود پول ين چیزها نم را برا  ا

    بشود، شكر خدا همه شما اهل فضل هستید.طبكند، اين مفاهیم نبايد با هم قاكه كار بكند كه جامعه استفاده 

هيا  يي  ميؤمن     خيوب  محسيّنات و  كم خرج پركار بودن، اين جزو بودن؛ عونه كثیر المَنه وَوقلیل المؤ بحث 

 عرسد، نه! راجي  كه م  ت؛ نوبت شكم خودكن تا ملت استفاده كند تولید كن كارتوان   هر چقدر م است؛ تو برو 

چيرا اينقيدر غييا     !یميه هِبَ وَهُي فَ، گفتند كس  كه سيه بيار غييا بخيورد     گويند دو بار غيا بخور م خودت م به شك

نكيرده اسيت! خيود ايين      آدم  هیچ ظرف  را بدتر از شيكمش پير  ؛ ماَ مَلَََتْ آدَم ُّ وعِاَءٌ شرٌّ مِنْ جَوفِهِ خوريد؟ م 

ياد پرش كن  زيپ آن شود! اين شكم هم اگر ز اگر زياد پرش كنید زيپ آن پاره م  ،چمدان هم ي  ظر  است

 مقيدار  يي  . آييد  مي   پیش مصیبت هزارتارود،  د، حال معنو  از بین م رو توفیق علم از دست م  شود! پاره م 

زحمت بكش ول  خودت زياد مصر   تولید كن! ر بكن، تلاش بكن،كه تو كا اين فهو بهیمَه! .نكند پر را آن بیشتر

 .ماين مفاهیم را ديگر همه بلدي نكن، خودت كم مصر  باش.

و كسي    بشيوند  آيد؛ مثلا  همه تولیدكننيده  اگر همه همین گونه عمل كنند آن موقع مشكل پیش م  :سؤال

 مصر  نكند، آن وقت چه؟ 

كه بله خیلي  از چیزهيا جميع     شود! دوم اين دهد اما پیاده كه نم  شود! خدا ي  دستور  م  اولا  نم : پاسخ

ها  شكلات ساز  و  رسم كه بسیار  از شركت كنم و به اين نتیجه م  م  حسابمن بسیار  از مواقع شود!  م 
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يعن  اگر كس  بخواهد حقیقتا   ها جز زوايد هستند، كند. اين چیپس ساز ، پف  ساز  نیازها  كاذب ايجاد م 

، چیپس و پف  و شكلات و كاكائو، ايين ميوارد را   شود كم م مؤمنانه فكر بكند ارتباطش با بسیار  از اين موارد 

ديد كه بسیار  از اين موارد جمع خواهد شد، ول   داگر گروه  اين گونه فكر بكنند خواهی مصر  نخواهد كرد.

از بخشي    ممكين اسيت  اسلام   و تَور  شكل نگیرد، يعن  علم  ي  صنايعشود. ممكن است  كار تخريب نم 

 صنايع را پوشش ندهد.

  هرج و مرج مدرن

يي    ام مثلا  همین فوتبال جديد، اين موضوع هميه اقتصياد و هميه چیيز را در بير گرفتيه اسيت،        بارها گفته 

زمان  كه قبیله به ي  قبیله حمله  است.ومرج  ومرج مدرن است، يعن  واقعا  هرج ، ي  هرجاستومرج مدون  هرج

ومرج مدرن و ميدون   اين ي  هرج شده است، حالا شده است شورا  امنیت! ومرج ايجاد م  كرده است و هرج م 

وميرج   رود كه هرج ومرج مدون! بشريت دارد به سمت  م  يعن  ي  هرج ؛شده است، شده است همین قانون وتو

 دهد.  توضیح م  «حقیقه القرآنیه»اي  مطلب  را در مورد همین آيه به عنوان كند، علامه طباطب را مدون م  ها

بشير از كجيا آميده     د سيیر اين بحث بحث بسیار سودمند  است، شما خودتان اين را مطالعه كنید، كه ببینی

 -ت  يعن  هميان نظيام كمونیسي    -یهريختند تا نظام شیوع هم م  ها به سر هومرج كه قبیل است؟ از آن نظام هرج

 دو و ا  صيفحه  يي   توضيیح  ي  …، دموكراس  چیسترگیرد، ارباب زر و زو ها  كمونیست  كه شكل م  نظام

 كند.  یل م لا  بیان شده است كه بسیار سودمند است. كل دنیا را ي  دور تح هصفح

جهيان سيوم، از   و جهيان دوم   ،مثيل جهيان اول   اتفاق م  افتد؛ دارد ه در همین دنیابسیار  از موضوعات  ك

 رفتند، منتها الان مدرن شده است.  كردند و م  كردند. چپاول م  ست كه به هم حمله م اهمان مباحث قديم 

هيا، ايين    افتد، مثل جنگ روزنامه ها در همین فوتبال اتفاق م  اين همان است، اين چیزهاي  كه خیل  وقت 

 اندازند!!  ما به جان هم م  ها در نزدي  مغازه همان خروس جنگ  است كه اين افغان 
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ميدون اسيت و    در عيالمِ  .نشريه است ي  جور ديگر! در عالمِ اماان باز  است! اين همان باز  است اين هم 

بيه   و كب  ! قرقاولآورند در م اندازند و پول  جان هم م  الان هم در بازار خروس به همه چیز مدون شده است.

است كه مثلا  چه   ! ي  بساط  درست شده است! برا  خودش ي  عالمآورند م در اندازند و پول  جان هم م 

هيا گياه     دارنيد!  ايين   گيارنيد و بير مي     پول در وسط م  كس  ضربه اول را بزند، سر چه كس  اول خون بیايد!

 كند مثل فوتبال. تر پیدا م  صورت  بزرگ

ايم، ولي    بین  كه بزرگ شده د، ول  حالا م ي  زمان  ما بچه بوديم و اسباب بازيمان ي  ماشین كوچ  بو

آن موقع تعلقات ما ي  ماشین كوچ  بود ول  حالا  تر شده است! ريم و ماشین ما بزرگهمان اسباب باز  را دا

سيت كيه بيزرگ شيده اسيت، شيی  شيده اسيت، و         ا هميان  !تر شده است! فرق نكيرده اسيت   بزرگ ي  ماشین

 افتد. ان اتفاقات قديم  است كه در عالم م اين هم  شده است.  تر بند  قشنگ صورت

 مسیر علم در تولید و استفاده غلط است

رود، ولي    اين اتفاقات نبايد بیفتد و ممكن است كه ي  سر  صنايع هم از بین برود و واقعا  هيم از بيین مي    

 بیايد.ها  اقتصاد  جديد ممكن است پیش  آيد؛ نظام زحمات ديگر  به وجود م  كارها و تولیدها و

گندم خيودش را در درييا    سالانه ا  كه گرسنگان تمام عالم بتوانند سیرشوند مثلا  همین الان آمريكا به اندازه

توجیيه اقتصياد    خواهد قیمت گندم را در دست خودش نگه دارد! كاملا  هيم   كه م  ريزد! چرا؟ به خاطر اين م 

به خياطر   ست به جهت اقتصاد .اگويند كه درست  و م  كنند همین كار را تأيید م هم ها  دارد، همه اقتصاددان

كه بتواند قیمت را  ريزد، به خاطر اين كند و در دريا م  ، تولید م استترين تولیدكننده گندم جهان  كه بزرگ اين

  …نگه دارد. اندازه سیر شدن تمام گرسنگان جهان

خواهنيد   ها مي   نگان رو  زمین ماندند و اينها است!( گرس ها غيا بدهد! چقدر فكر ماه  خواهد به ماه  ) م 

  !كه آكواريوم است ! مثل ايندها غيا بده به ماه 

 .ها بايد تفسیر قرآن  باشد ول  علوم و تحلیل ،ها همین الان هم وجود دارد تحلیلي  سر  علوم و 
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شيود،   رد اشتباه اسيتفاده مي   مسیر علم در تولید و استفاده اشتباه است، شما ببینید چقدر از ذخاير زمین دا

 هيا  وآليودگ   و هيزاران مكافيات   …كنند و آورند و دوباره تشعشعات ايجاد م  كم م  شود؛ دارد استفاده م  دائم

 دهد اين مسیر مسیر  درست نیست. آيد كه نشان م  پیش م 

همین خيداي  كيه    دهد. ببینید خود وقت نگران نباشید، خداوند خودش در همین دنیا فقیر قرار م  شما هیچ

 كنید. تسويه  گفته است بیايید

كنيد بعيد    خداونيد شيما را خليق مي     ؛ يَتَوَفَّاكُمْ ثُمَّ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُرا نگاه كنید:  73، از آيه 674 صسوره نحل، 

ها را به سيمت قسيمت پسيت عمير      بعد آن؛ شَیَْا  عِلْمٍ بَعدَْ يَعْلَمَ لا لِكَ ْ العُْمُرِ أَرْذَلِ  إِلى يُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ دمیران م 

رود،  بعد از آن علم  كه بود همه علوم از بین مي   رديگ ؛ شَیَْا  عِلْمٍ بَعدَْ يَعْلَمَ لا لِكَ ْ برد، قسمت قرص و دارو؛ م 

 شود؟  شاءالله كه اين علوم به دل ما بزند، وا  اگر به دل بزند چه م  ان

 ببینید آيه خیل  جالب است،   قدَيرٌ عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ رو  آن نیست. هاست، عقدالقلب ها محفوظات آدم اين

 تفکیک نگاه فردی و اجتماعی آیات

خداوند اين كار را كرده است، ي  عده را در روز  به ي  عده ديگير  ؛ الرِّزْقِ فِ  بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ

خداوند اين كار را كرده است و بسط رزق و قيبض رزق را خيود خيدا    برتر  داده است. و اين هم هست كه خود 

 :خواهد اين است كه حالا چیز  كه شما م . گفته است هم ايجاد كرده و در آيات ديگر

 بِرَادِّ ده شدند كه برتر  دا چرا آن كسان ؛ سَواءٌ فیهِ فَهُمْ أَيْمانُهُمْ مَلكََتْ ما  علَى رِزْقِهِمْ بِرَادِّ  فُضِّلُوا الَّيينَ فَماَ

خودشان را با ؛ سَواءٌ فیهِ فَهُمْ رد نم  كنند و ضعیفان دگانرشان را بین ب ها رزق اين ؛أَيْمانُهُمْ مَلكََتْ ما  علَى رِزْقِهِمْ

دهد و معلوم است كيه   ها را م  خود خداوند رزق منكر نعمت خداي ؟ ؛نيَجْحَدُو اللَّهِ أَفَبِنعِْمَةِ ها مساو  كند؟ آن

بعيد هيم بيه تيو      گیرم. گیرم و رزق ديگر  را پايین م  گويد من رزق اين فرد را بالا م  كند، م  م  دارد امتحان

شود، و اتفاقا  آخيرش هيم    آخر هم داده نم  گويم كه تو به اين بده. گويم كه تو به اين فرد كم  كن، من م  م 

طور نیست كه نظام فقیران كلا  از بین برود، بيالاخره يي     افتد. ممكن است ي  عده انجام دهند، اين در كل نم 
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گیرد، بعيد   ها را م  بعض  ؛يقدرودهد  ها را بسط م  بعض  ؛يبسط الرزقان الله  عده بالا هستند و ي  عده پايین.

 گويد كه به اين فرد كم  كن. هم به تو م 

در حكيومت  كيه بير اسياس      ول  اين اتفاق هم نخواهد افتاد كه همه مؤمنانه فكر كنند و به هم كم  كنند،

 بيه  باشيیم،  داشيته  جامعه ي  توانیم م  ما بر اساس جامعه اسلام  مؤمن است،ا  كه  حكومت اسلام  و جامعه

طيور كيه ميا آدم     م داشته باشیم به عنوان جامعه ضعیف، هميان توانی م  هم جامعه ي  و غن  جامعه ي  عنوان

 داشته باشیم.توانیم  هم م  توانیم جامعه فقیر و غن  ، ما م فقیر و غن  داريم

 قطع رابطه کفار با مسلمین و فضل الهی

 الْحَرامَ المَْسْجدَِ يَقْرَبُوا الَفَ ،اين مشركین نجس هستند ؛نَجَسٌ الْمشُْرِكُونَ إنَِّماَويد كه گ در سوره مباركه توبه م 

 اللَّيهُ  يُغْنیكُمُ فسََوْ َ عَیْلَة  خِفْتُمْ وَإِنْگويد  ها داخل مسجدالحرام بیايند و بعد م  گياريد كه ايننو  هيا عامِهِمْ بَعدَْ

ید كه مشركین نیاينيد و پيول   ترس م اگر شما از -اين نگاه به جامعه است م حَكی عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ شاءَ إِنْ فَضْلِهِ مِنْ

 كند. خدا از فضل خود اين جامعه را كم  م  ؛فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنیكُمُ فسََوْ َنگران نباشید،  هم نیايد، ها آن

 ...يغنهم الله من فضله ن است كه آقا شما برو ازدواج كنجا نگاه به جامعه است، غیر از اي اين  

نظر به فرد است و اين يك  نظر  جا آنكند.  فرق م  فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنیكُمُبا آن يك  هم الله من فضله یيغناين 

 شود غن  م  اما نظام ي  نظام ، نیاز شوند نیست كه افراد هم ب  به اين معنا شود، به جامعه است. جامعه غن  م 

م، يعن  نقاط فرد  و نقاط اجتماع  بايد از هم جدا بشوند در و اين تفكیك  است كه ما بايد در آيات انجام بدهی

قرآن است، روزنامه ورزش  كه نیست! خداوند اين  شوخ  كه نیست! آيات، اين دقت بايد انجام بگیرد، آيه است،

 را نوشته است،

 فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنیكُمُ ،استه جامعنگران اين آيه  ؛عَیْلَة  خِفْتُمْ وَإِنْاينجا بحث جامعه موجود است، در جامعه  

وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَراَء ؛ اين مايه اجتماع  دارد غیر از آن است كه 

خواهد برود ازدواج كند، ول  در مورد جامعه ما  اين بحث مربوط به فرد است كه م  (66)نور: يُغْنِهِمُ اللَّهُ منِ فَضْلِهِ 
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خواهد ازدواج كند، اين جا پس نظر به فرد اسيت، ولي     خواهیم مشتركا  همه با هم ازدواج كنیم! فرد م  كه نم 

  است.حث خطابش به جامعه اسلام  جا ب اين

خدا  خبیير، خيداي  كيه هير چیيز  را انيدازه        ،، ببینید خدا  حكیم67سوره مباركه شورا را بیاوريد. آيه  

  .همه چیز اندازه است؛ (42)قمر:  إِنَّا كُلَّ شَ ْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ فرستاده است.

در رو  زميین سيتم    ،اگر عبياد بسيط رزق پیيدا كننيد    ؛ (67 :شورا) الْأَرْضِ فِ  لَبَغَوْا لِعِبادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بسَطََ وَلَوْ

 كند؟  نفر است! ببینید چه ستم  م  13% مال دنیا دست 33دانید  طور كه م  كنند، همان م 

هاست و  % مردم است. خود اين پول در دست اين13% اموال دنیا در دست 23ي  ارقام عجیب  وجود دارد!  

 كردند؟ ند. ببینید اگر همه امكانات داشتند همه پول داشتند چه م ك گونه عمل م  ها دارند اين اين

خداوند همان مقدار  را كه دلش بخواهد ؛ يشَاءُ ما بِقدََرٍ يُنَزِّلُ وَلكِنْ الْأَرْضِ فِ  لَبَغَوْا لِعِبادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بسَطََ وْلَوَ

 (67)شورا:  بَصیرٌ خَبیرٌ بِعِبادِهِ إِنَّهُ فرستد. م  كند و تنزيل م   ،و دوست داشته باشد

ها بيا خداونيد خيوب شيود      شناسد، اگر ارتباط بعض  در مضمون عبادت هم داريد كه خداوند بندگانش را م 

هيا   اگر خداوند آن و مانند تند كه در فقر خوب باق  م هاي  هس آدمها  كند، چون كه آن فقیر م  ها را خداوند آن

نیياز   هيا را بي    اگر رابطة خود را با خدا درسيت كننيد، خداونيد آن    بعض  شوند. ول  م ها خراب  را غن  بكند آن

 كيه  هيم  ميا  …هميین طيور   شيوند. و  فقرشيان خيراب مي     ا  هستند كه اگر فقیر شوند بهاي آدمها  كند، آن م 

 بيه  دادن پیشينهاد  offer مقيدار  ايين ! بكين  كيار  چه حالا خدايا بگويیم كه آيد، م  ما به فضول  چه !دانیم نم 

دهيد، ولي     گاه  اوقات خداوند آن كار انجام م  !نیست خوب نكن را كار اين و بكن را كار اين خدايا كه خداوند

پيدر   به چا  داغ دسيت بزنيد!  خواهد  م ا  كه  به عنوان تنبیه، چون كه لازم است كه آدم تنبیه شود، مثل بچه

گيارند كه يكدست  به آن بزنيد! بسيوزد و بدانيد كيه      رار دارد، م ول  او اص ،گيارند ، ه  نم دكشن مادر ه  م 

 جیزه! 
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كني ! شيما در اميوال و منيافع      گيارند كه جلو برو  ول  تو اصرار م  و نم  ه دنیا را ديدند،ها اين جیز خیل 

 بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتمََنَّوْا ولَا خواهد آن را به ما القا كند كه ماد  اين گونه نباشید، اين منطق خداست و خداوند م 

 .بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ

 گفتمان فضل در قرآن

 گفتميان ه چه معناي  دارد، باييد ايين   را ي  نگاه بكنیم تا برايمان مشخ  شود ك  حالا بیايید اين واژه فضل

مياد    نا  منيافع عم م بهدارد؟  كه فضل در گفتمان قرآن هبرايمان باز شود تا بفهمیم كه در آيات چه معناي  

و واژه فضل برا  هر دو به كار رفتيه   هستباشد، هر دو فرض  م  نوياتمعنسبت به  و همامتیازات ماد  است و 

نحل بود و ديديم؛ خود آن آيه ا  كه در سوره مباركه  اگر ما بخواهیم اين واژه فضل را ببینیم، يك  آن آيه است.

كه در رزق و روز ، يعن  ناظر بر اميوال دنیيا،    اصلا  تركیب خود اين. الرِّزْقِ فِ  بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ كه:

ولي  اگير    گیيرد و هيم رزق هيا  معنيو ،     ها  دنیا را م  هم رزقالله  لَضََّفَاين خود دلالت بر اين دارد كه اين 

توانم چند  آن در قرآن بسیار است، م بخواهیم اين فضیلت را به طور خاص در مورد فضیلت معنو  بینیم آيات 

ما پیامبران را بر يكديگر ؛ (33)اسراء:  وَلَقدَْ فَضَّلْناَ بَعْضَ النَّبیِِّینَ عَلَى بَعْضٍ ها برا  شما بخوانم مثلا  اين كه تا از آن

 فضیلت  داديم، مشخ  است كه اين فضايل فضايل معنو  است.

شود، بر اين آييات   كه فضايل را در فضايل معنو  به كار ببرد مشاهده م  هست بسیار  موارد اين گفتمان  

بيه كيار    هيا هيم فضيل    اد ؛ ماديات، بيرا  ايين  رود ول  در مورد منافع م را هم با هم ببینیم كه فضل به كار م 

  د.شو حر  بعدها حل م  كد زيرا بسیار  از آيات با اين ،ست  ارود. اين حر  بسیار مهم م 

ين دو درييا شيبیه نیسيتند    ا؛ شَرابُهُ سائِغٌ الْبَحْرانِ يسَْتَوِ  وَما را ببینید:، 16، آيه 462ص اركه فاطر سوره مب

و ي  دريا  شور و تلخ؛ درياهيا شيبیه    ؛أُجاجٌ مِلحٌْ وَهيا گوارا، نوشیدن آن گواراعيب و  آب يك  فُراتٌ عيَْبٌ هيا

كنید؟ ي  درييا   آيد و گوشت تازه، تعجب نم  بیرون م   طَرِيًّا لَحْما  تَأْكُلُونَ كُلٍّ وَمِنْ ها از هر دو اين هم نیستند.

ها گوهرها  از هر دو اين؛ تَلبَْسُونهَا حِلْیَة  وَتسَْتَخْرِجُونَ ها هر دو اين ،ماند و ي  دريا مثل اش  چشم زقوم م مثل 
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 لِتَبْتَغيُوا  مَواخِرَ فیهِ الْفُلْ َ وَتَرَى .شان پو آن م كن  و خودت را با  فاده م شود كه تو است و زيورها  استخراج م 

برويد از فضل كه ؛ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا شكافد كه ها را م  هاي  كه موج  و تو از اين كشت؛ تشَْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فَضْلِهِ مِنْ

برا  تجارت كردن، به سفرها    نانداختو اين گفتمان كه كشت  راه خدا جستجو كنید. اين كشت  راه انداختن 

را گردد؛ البته اين آييه   برم منافع ماد   سر  منافع گیرت بیايد، اين فضل خداست كه به رو  تا ي  درياي  م 

گويد: حواست باشد  م كوبد! اين بحث كفار و مؤمنین است.  نگاه كنید، شما را به طاق م  خودشكانتكست اگر 

بینید كه وقت  كه امام عل  با حضرت فاطمه ازدواج كردند  كه م  ها كفار، اين ستند و آناين مؤمنین آب گوارا ه

 ! دو دريا به هم برخورد كردند، اين در تفاسیر رواي  هم آمده است.انیَقِتَلْيَ نِيْرَحْالبَ جَرَمَو 

توانند همچون تفسيیر    ها م  چرا اين آيد. م از آن دو لولو و مرجان به دست ؛ نالمَْرْجا وَ اللُّؤْلُؤُ مِنهُْماَ يَخْرُجُ

خورد، خود ائمه يعن  امام  داشته باشند؟ آيا مصحح دارد يا فقط كار ذوق  است؟ اگر كار ذوق  باشد به درد نم 

ما بگويیم در كجيا  قيرآن آميده    اند كه هر چیز كه ما گفتیم دلیلش را از ما از داخل قرآن بپرسید، تا  باقر گفته

ن يَلْتَقیِيا  الْبَحيْرَيْنِ  مَرَجَ جا وجود دارد برا  هاي  كه آن ها كارها  ذوق  نیست، شما يك  از آن مصحح اين !است

 ينكيرون  و اسيت  طیبه كلمه بحث كنید نگاه كه 13 آيه از !يه قبل را مطالعه بفرمايیدهمین جاست. اين آيه و آ

 يك  دو اين كه گويد م  و جا اين آيد م  بعد ويمَْكُرُونَ السَّیَِّاَتِ  و هستندالْكَلِمُ الطَّیِّبُ  كه كسان  يعن  السیَات

ها  ها گوارا است و يك  از آن يك  از آن؛ أُجاجٌ مِلحٌْ هيا وَ شَرابُهُ سائِغٌ فُراتٌ عيَْبٌ هيا الْبَحْرانِ يسَْتَوِ  ما وَ نیستند

 هستند. (36واقعه: ) شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ها همان زقوم تلخ است. اين

هم شيوريش   شود ول  باز حركات خوب صادر م ؛ لحم طريا  و اول  همین آدم كافر و تلخ، بدان كه گاه  از 

كنيد   آيد ول  هیچ كمك  نمي   از اين بیرون م  بشود، كار خو خراج  حلیه از آن م است سر جا  خودش است.

ول  كار خوب از او  ،خود است اين كه آب اين گوارا بشود! اين آدم شور است، آدم آدم بیخود  است، و باز هم ب 

د كيه انتفاعيات    توانيد بكني   ، يعن  اين آدم  شور كارهاي  م بردشود  شود، كارهاي  كه از آن انتفاع م  صادر م 

شود، ول  اين در شور  خودش باق   آيد، از او چیز  استخراج م  لحم طر  از آن بیرون م  ، يعن داشته باشد

يك  هستند، كار خيوب ايين آب گيوارا     اين دو آيد ول  فكر نكن كه آيد و آن هم درم  از اين بیرون م  ماند. م 
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إِنَّهَيا شَيجَرَةٌ   كيه   كه از شجره زقومول  اين زقوم تلخ است  ،آيد ها  معنو  م  است، اين آب  است كه از آسمان

شود، از او  آورد، از اين هم حركت خوب صادر م  كه از آخر جهنم سر در م  (24)صافات:  تَخْرُجُ فِ  أصَْلِ الْجَحِیمِ

دو را  ايين آب شور است و آن يك  آب گوارا. شوند. اين ي   شود. ول  هر دو يك  نم  هم حلیه و زيور خارج م 

اش اين است و البته خارج از اين كانتكست هم معن  دارد و آن فيرم   در اين كانتكست معن با هم قاط  نكنید! 

 ها معان  قابل دقت  برا  خودشان هستند. ايناول  بود كه عرض شد. 

 م.ا من اين را در مورد فضل در مقام معنو  نوشتهو  گاه بكنیدهمین سوره )فاطر( را ن 63و 64آيه  

گويند حمد خداي  را كه اين  ها م  در بهشت اين؛ شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذهَْبَ الَّي  لِلَّهِ الْحَمدُْ وَقالُوا

ايين دار  كس  كه ميا را در  ؛ فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أحََلَّنا الَّي  و شكور است. را از ما برد، پروردگار ما غفور ها حزن

 فیهيا  يَمسَُّينا  ولَا نَصيَبٌ  فیهيا  يَمسَُّينا  لا اين فضل فضل معنو  است، مشخ  اسيت.  مقام جا  داد از فضل اش.

 .هیچ زحمت و خستگ  برا  ما نیست رسد و كه به ما هیچ رنج  نم ؛ لُغُوبٌ

 تفاوت کسب و اکتساب 

 ببینیم؛ اين معنا هم در مورد خودش قابل توجه اسيت آييه سيوره نسياء     در كسب و اكتساب ي  معنا را هم 

 اكْتسََبْن مِمَّا نَصیبٌ لِلنِّساءِ وَ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ

 شيما بيه دسيت    ببینید ما بین كسب و اكتساب اين تفاوت را داريم كه كسيب مسيائل در حقیقيت كيه كيلا      

رسد و خیراتي  كيه بيه     كه به شما م  چیزهاي  ، چه رو  تلاش خودتان نباشد تلاش خودتان رو  آوريد كه م 

 چه غیر اراد  باشد.  ،ها كسب است، حالا چه اراد  باشد رسد همه اين ها كه به شما م  رسد؛ اين شما م 

 اگير شيما در آييه پاييان      ،اكتساب آن چیزيست كه شما ي  تلاش  بابت آن انجام بدهید، اين اكتساب است

شناسید ول  لازم است كه با آن ي  برخورد داشته  را م   كه شما همه آن 42ص -همان آيه معرو  -سوره بقره 

 وعَلَیهْيا  (622)بقيره:   نه كسََبَت!()اكْتسَبََت ماَ عَلَیهْا وَ كسَبََتْ ما لهَا وسُْعهَا إلِاَّ نَفسْا  اللَّهُ يكَُلِّفُ لاباشیم اين است كه 

يعن  آن  است. «سبتما ك»اين هم از رو  فضل خداوند است، آن چیز  كه بخواهد  لها باشد، آن ؛ اكْتسَبََت ماَ
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اسيت   «ماكسيبت »چیز  كه كسب كرده است و تلاش كرده است، كس  دعا كرده است در حق اين فيرد، ايين   

ييا   ده اسيت برا  اين فرد، جزو ماكسبت ها  اين فرد است. كس  در حق او دعا كرده است و او به جياي  رسيی  

رسد و  منات را ببخش، خب اگر اين دعا مستجاب شود در حق ما هم به اجابت م ؤاصلا ، خدايا همه مؤمنین و م

ايين   «علیهيا  و»رسد، بالاخره اين موضوع تأثیر دارد، تلاش  هم از جانب ما نبوده است، ول   چیز  به ما هم م 

است، بايد خودت ي  تلاش  بكنید در شر كه اين بيه ضيرر شيما تميام     « مااكتسبت»اش  «علیها»گونه نیست، 

بشود. ببین اگر شما ي  كار  انجام دهد و كس  فكر كند اشتباها  شما اين كار را كرديد، ي  كار خیر را، و دعا 

؛ جا در حق شما مسيتجاب شيود   دعا كند، ممكن است اين اگرول   -اخلاقا  خوبست كه بگويید من نكردم! -كند 

اييد؛ و   ي  كار بد  است كه شما انجام نداديد، طر  فكر كنيد شيما انجيام داده    ،ول  كار  را شما انجام نداديد

نفرين  است كه به ما هيیچ ربطي  نيدارد. چيون شيما فكير        شود. لعنت، اين مستجاب نم  تبگويد بر پدرومادر

ا  كه در دل آن طير  وجيود    دم برود كینهول  خوبست كه آ !نجام دادم و اين طور نبوده استايد كه من ا كرده

 «علیها، ميا اكتسيبت  »اين  نیست. «علیها، ما كسبت»آيد.  ول  برا  شما مشكل  پیش نم  ،دارد را برطر  كند

 است.

  16اين نكته اگر از لحاظ قرآن  دانسته شود؛ حالا سوره مباركه اسرا را بیاوريد. آيه  

 آيَيةَ  فَمَحَونْيا  آيتََیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ وجََعَلْناَ كه نگاه كنید دارد كه: اين آيه مصداق برا  فضل ماد  است، چون 

 تا شما فضل از جانب پروردگار را بجوئید.؛ رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلا  لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَة  النَّهارِ آيَةَ وجََعَلْنا اللَّیْلِ

چه كه مناسب بيا فضيل    در مورد فضايل ماد  است. وگرنه آن ،در روز برويد از فضل خدا بجويید اين فضا كه

نشَه شب مناسب فضيايل  ؛ (2)مزمل:  قیلا أَقْوَمُ وَ وَطَْا  أشَدَُّ هِ َ اللَّیْلِ ناشََِةَ إِنَّ .زمعنو  است در شب است نه رو

خواهید به دست بیاوريد  يعن  همین منافع ماد  كه م  ؛معنو  است نه روز. روز مناسب برا  همین كار است.

 تَفْصیلا  فَصَّلْناهُ ءٍ شَ ْ وَكُلَّ وَالْحسِابَ السِّنینَ عَدَدَ وَلِتَعْلمَُوا فَضْلا  لِتَبْتَغُوا در روز برويد و آن را بجويید

در جلسه بعد  (66)نساء:  اكْتسََبْن مِمَّا نَصیبٌ لِلنِّساءِ وَ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ گويد اين كه به هر جهت م 

يعني  كيه ميردان آن     ؛آن به چه معناي  به كيار رفتيه اسيت   بايد معنا  نصیب راوا كاو  كنیم، كه نصیب در قر
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دانيیم،   كنند نصیب  دارند. حالا چه مقدار؟ نم  كنند، زنان هم از آن تلاش  كه كسب م  تلاش  را كه كسب م 

 كوششاين قسمت مخصوص بخش ، اكْتسََبْن مِمَّا نَصیبٌ ها مشخ  نیست. ول  اين ش  از آن را؟ش را؟ بخ ا همه

چه در مسائل معنو  و چه در مسائل ماد ، كه ، است نیايشمخصوص بخش  فَضْلِه مِنْ اللَّهَ وسَََْلُوا است و بخش

همگيام بيا ميا     -يعن  شأن نزول خود آييه -گويد  ها را اثبات كنیم كه هم شأن نزول اين را م  حالا بايد همه اين

وقت  كه آيات ارث و آيات جهاد آمد، يعن  هم بخش ماد  و هم بخيش معنيو ، خيدمت    در شأن نزول  است )

 بِيهِ  اللَّيهُ  فَضَّيلَ  ميا  تتََمَنَّيوْا  ولَا كيه  كه اين آيه نازل شد (الله آمدند و گفتند كه ما خدا برا  ما كم گياشت رسول

هر دو فضيل  كه  ،فَضْلِه مِنْ اللَّهَ وسَََْلُوا اكْتسََبْنَ مِمَّا نَصیبٌ وَلِلنِّساءِ اكْتسََبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  علَى بَعْضَكُمْ

ويیم كيه  فضل ماد  و هم فضل معنو  كه توضیح آن بايد باشد تا جلسة بعد بايد بگي  مشود، ه خدا را شامل م 

 شود. م  ل به چه موارد  گفتهئفضا

 


